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 اسمیت اعتراض مانوئل شناسیروانمثنوی مولانا بر اساس اعتراض در علل و انگیزه 
 

  و شاهرخ حكمت  *، محسن ايزديار1كلثوم طبخ كار حسن كیاده

 چكیده
 تغییرر  در قاطعیّت آموزش جنبش در پیشگام آمریکایی و شناسروان.( م002 –1 13) اسمیت جی مانوئل
از دیرد  . اسرت  جرویی دیگرران  سلطه با عملی وی مبارزه.( م1321)راضاعت شناسیروان کتاب. بود زندگی

 انسران »دارد، زیررا   هرا انسان شئ کردن به اصرار و بیندمی «شیء» را هاانسان که است کسی جووی، سلطه
 جویی، سلطه و ظلم اندازه به انسان زندگی در عاملی کمتر. باشد هاعدالتیفسادها و بی تواند عاملمی «شئ
استفاده از دسرتاوردهای دانرش    .آدمی است اتحّاد و تکامل و رشد راه سد و عدالت حقیقت، سلامت، تآف

ای ادبری  گونه ،در شعر فارسی، اعتراض. شناسی در ادبیاّت، ابزاری سودمند در تحلیل متون ادبی استروان
نصرر اعترراض بررای    ع. به وجود آمد و شرکل گرفرت  ها ها و تبعیضعدالتیاست که به مقتضای برخی بی

اعترراض،  . در شرعر فارسری نمرود یافتره اسرت      ،های تلخ سیاسی و اجتمراعی در جامعره  انعکاس واقعیّت
از آنجرا کره بیشری از    . های دردناک زنردگی اسرت  کردن از رخدادهای فکری و درد دل و شکایت دغدغه

اعترراض یکری از   مایه بنو محتوای مثنوی مولوی به موضوع اعتراض، شِکوه و گلایه اختصاص داده شده 
وی پدید آمرد  ایرن نروع ادبری در مثنروی مولروی        های مثنوی مولوی است که در انحنای سکوتمضمون

تحلیلری در   -مقاله حاضر با روش توصیفی. ها استخیزشی متفکرانه و سیاسی، اجتماعی در مقابل دسیسه
اسی اعتراضی مانوئل اسرمیت، بیشرترین   شنبر اساس دیدگاه روان صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که

بره اسرتناد   دهرد   های فکرری مولروی در مثنروی را کردام موضروع تشرکیل مری       مایه اعتراض و دغدغهبن
جویان بیش اعظم اعتراض در مثنوی مولانرا را تشرکیل   از حاکمان و سلطه دستاوردهای پژوهش، اعتراض

 . دهدمی
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 ـ مقدّمه و بیان مسأله0

شناسی ارتباط روان». رواج یافته است ادبیّاتشناسی در های اخیر، استفاده از دانش رواندر سال

که موضوع آن انسان اسرت،   ادبیّاتپردازد، با به عنوان دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان می

شناسی ادبی بر اساس مشترکات این دو دانش به وجود ای به نام رواندیک است که شاخهچنان نز

ها، امکان بهتری برای شناسان و نظریّات آنگیری از آراء روانبهره(  3 : 3 1ولک و وارن، . )«آمد

اری ای آثر  مطالعره و بررسری مقایسره   تطبیقی،  ادبیّات. کندتحلیل اندیشه و آثار اهل ادب فراهم می

تطبیقری علمری اسرت کره      ادبیّاتهمچنین . باشد  های فرهنگی گوناگون که برخاسته از زمینهاست 

هرا بررای    تمیران ملّر   ادبیّاتتطبیق در . کند ملل گوناگون را بررسی می ادبیّاتروابط خارجی میان 

های فکری و هنری و دادوستدهای فرهنگی در عصر حاضر ضررورتی انکارناپرریر    کشف مناسبت

 . ست و چه بسا به تقویت مناسبات فرهنگی و روابط فکری ملل کمک کندا

« ارتباطرات اسرت   و فرهنر   ،ظهور ناگهانی مثلث دهشرتناک هویّرت  » دنیای مدرن، واقعۀ مهمّ

ادبیّرات تطبیقری   پژوهشرگر  . است المللی تطبیقی تاریخ روابط ادبی بین ادبیّات» ،( : 32 1ولتون، )

هرای فکرری و    نشریند ترا تمرام دادوسرتد     قلمرو ملی به کمین مری  دّح مانند کسی است که در سر

تطبیقری   ادبیّاتمکتب  ( 1: 32 1بک، صالح. )«فرهنگی میان دو یا چند ملت را ثبت و بررسی کند

 یرک  عنوان به ادبیّات واقع در. شود نمی شناخته رسمیت به تطبیقی ادبیّات برای مرزی آمریکا، هیچ

. اسرت  ممکن انسانی معارف و علوم و میتلف هنرهای با آن مقایسه که دشو می گرفته نظر در کلّ

 هنرهرا  سایر با را ادبیّات که را پژوهشی هر تواند می آمریکایی مکتب در تطبیقی ادب های پژوهش

 بحرث  انسانی علوم های پژوهش سایر و ادبیّات از را که ای رابطه هر یا و برگیرد در کند می مقایسه

 برین  ادبری  ارتباطرات  مطالعرۀ  برر  علاوه واقع در  (1 :  3 1کفافی، . ک.ر). نماید بررسی کند، می

شناسری   روان و انسرانی  علروم  هرای  رشته سایر با ارتباط در را تطبیقی ادبیّاتمیتلف،  های فرهن 

 محردود  معتبرر  و معیرار  ادبیّرات  بره  فقرط  را ادبیّرات  و نوشرتار،  به فقط را متن عبارتی، به. بیند می

 ملل ادبی شاهکارهای که نیست این فقط تطبیقی ادبیّات گر پژوهش کار» مکتب آمریکا در .دکن نمی

 وی بلکره  کنرد،  تحلیرل  و بیوانرد  را هرا  آن و دهرد  قررار  خرود  مطالعرات  فهرسرت  در را میتلف

 در را نویسرنده  یرک  جایگراه  کره  کنرد  می تلاش و بیند می هم با ارتباط در را ادبی مهمّ رخدادهای
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 بلکره  گررارد،  می هم کنار را ها یافته تنها نه او. کند مشیص شناسی زیبایی و اندیشه میعمو تاریخ

 از ای مجموعره  نره  است، کلی ترکیب یک ادبیّات او برای. کند تلاش می ها آن ساختن همسو برای

 کره  نیسرت  زبان قان مکتب تطبیقی آمریکایی اینمحقّ نظر از (11: 33 1انوشیروانی، . )«منفرد آثار

 ملرت  یرک  ادبیّرات  در نیرز  نژادی های تفاوت و سیاسی مرزهای بلکه کند، می تعیین را ادبیّات وعن

عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین »در حقیقت  و (13:  3 1کفافی، )دارد  نقش

ین ی اسرت بر  ا مطالعره  واقع درنقد تطبیقی ( 2 1: 11 1، کوب نیزرّ) .«ملل و اقوام میتلف ادبیّات

تطبیقی آن است  ادبیّات». نی استفرهنگی از طریق آثار ادبی که بهترین نماد و نمود هر حوزۀ تمدّ

ی ادبری را ایجراد   هرا  شرباهت و  دیر آ یمر تی دیگر به وجود ملّ ادبیّاتی از فرهن  و ریرپریتأثکه با 

ترأثیر، ناخواسرته بره    تی است که بدون ارتباط و هر ملّ ادبیّاتی، آن بیش از ا مقابله ادبیّات. کند یم

آثار مشابهی که بدون رابطۀ فرهنگی و ادبی برین   (1: 31 1غفاری،) .«ملتی دیگر شبیه باشد ادبیّات

 ها شباهت  زیرا این مشابهات حاصل ردیگ ینم، موضوع بحث تطبیقی قرار دیآ یمت به وجود دو ملّ

از یکردیگر  ماننرد روابرط     ها تملّاست نه حاصل  اقتباس ادبی  هم با ها انسانو مشترکات روحی 

شبیه به هم است و نیاز عاشق و ناز معشوق اختصاص بره یرک    ها انسانعاشقانۀ مردم که بین همۀ 

تصرادف و تروارد    اثر بری ادبی ها یهمانندبسیاری از »خاص ندارد، بنا بر این  ادبیّاتت و یک ملّ

مطالعۀ تطبیقی چنین آثراری را  ( 303: 23 1فرشیدورد، . )«ۀ تأثیر و تأثرجینت درنه  دیآ یمبه وجود 

 . ی نقد تطبیقی جای دادها روشنامید و ذیل  1«یا مقابله ادبیّات» توان یم

های شعر فارسی است کره بره مسرائلی چرون  شرکایت از روزگرار یرا        مایهاعتراض یکی از بن

-مری ... وعدالتی، ظلم، ستم،  فسرق و فجرور   ورزی حاسدان، بیناسازگاری بیت، بیماری، غرض

جایگاهی ویژه دارد که از طریق این قِسم  ادب اعتراضی در آثار بسیاری از  شاعران فارسی. پردازد

هرا و جامعرۀ آرمرانی و انتظراراتی کره از      توان بیشتر و بهتر، شیصیتّ  و روحیّات آناز اشعار، می

گر اند و بیانبرخاسته جامعه دارند و حتیّ ضعف و قدرتشان را سنجید، زیرا این گونه اشعار از دل

بدیهی است نارضایتی از وضع موجود، انگیزه و عامل . حقیقی شاعر هستند« من»احساس واقعی و 

اعتراضی که بیش عظیمی از اشرعار را  نره    ادبیّات .هاست گیری اعتراضات و شکواییهاصلی شکل
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هرچند به دلیل برخرورد  جهان به خود اختصاص داده است،  ادبیّاتتنها در ادب فارسی،  بلکه در 

ناخوشایند حاکمان و ستمگران، چندان محبوب خود شاعران نیست، همواره مورد اسرتقبال  مرردم   

در ایرن  . انرد قرار گرفته است، زیرا حرف دل آنان است که در سراسر تاریخ تحت ظلم قرار گرفته

سزایی دارد و این عوامرل  نوع شعر، عوامل متعدّد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در تفکّر شاعر تأثیر ب

فقرر، نکروهش روزگرار، گلره از خداونرد یرا       : انگیزاند تا در بارۀ موضوعاتی مانندشاعران را  برمی

 . سین بگویند... عدالتی، تنهایی،  پیری ومعشوق، ستم حاکمان، بی

. ترمولاناس سیاسیر   جتماعیا یهاندیشها یسیما ترسیمو  شناسایی ایبر مهمّ یمأخر یورمثن

 به دینتقاا یهاشنگر، انیررررعرفو  یهنرو  بیاد یهاشگفتی همهآن  رکنادر  ،یمثنوجهررران ر د

 هااضعترا نریا ترسا نرممک هرچند. ستا هشد نبیا تفصیل به جامعه یعجتماو ا مسایل سیاسی

  و مکتب به قتعلّ تا باشد شتهدا حساسیا و عاطفی منشأ تربیش کامهدخو ارانمددسر به بخطا

در این . ها از زبان مولانا کم نیستبارخط نریا أثیررت ،ستره هرچ هر امّا  یرسیاس صارخ بینش

الردّین بلیری برر اسراس کتراب      در مثنروی مولانرا جرلال    های اعترراض و شرکواییه  مایهمقاله، بن

 . شناسی اعتراض مانوئل جی اسمیت مورد تحقیق، نقد و تحلیل قرار گرفته است روان

 

 شپیشینۀ پژوه -0-0

در براره  ( در قالب کتاب یرا مقالره  )شده تاکنون پژوهشی مستقل  های انجامبررسیبر اساس    

صرورت نگرفتره    اسمیت زمین به استناد نظریه مانوئلشناسی اعتراض با آثار ادبی ایرانتطبیق روان

ی، در سال یاحق: اما برخی از آثار منتشر شده در زمینه اعتراض به ترتیب سال نشر عبارتند ازاست، 

زاده در سرال  ملرک . الشکوی را در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی منتشر کررده اسرت  مقالۀ بث 31 1

در را در دانشگاه اصفهان ارائره داده اسرت    « یدر سبک عراق هییشکوا»ای با عنوان هنام انیپا 33 1

امی، در سرال  سرر . ه اسرت شرد  یبررسر  ی، به صورت کلیدر سبک عراق هاهییشکوا ،نامهانیپا نیا

های ادب را در دانشنامۀ جهان اسلام چاپ کرده است و به معرفّی شکواییه الشکویمقالۀ بثّ 33 1

« غربت انسان در اشعار مولانا یبررس» ۀمقال 33 1عناقه و کلاهدوز، در سال . فارسی پرداخته است

مقالرۀ   36 1ر سرال  قبرادی و کلاهچیران، د  . انرد  های ادب عرفانی منتشررکرده را در مجله پژوهش
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هرای ادبری چراپ    پرژوهش   ۀرا در مجلّر « لانرا مو یپررداز و داستان شهیدر اند أسیو  دیام لیتحل»

را در « در شعر معاصر یاجتماع ۀییشکوا لیو تحل یبررس»مقالۀ   3 1باباصفری، در سال . اند کرده

 هییشرکوا ) هاهییاز شکوا نوع کیبه  زیمقاله ن نیدر اپارسی معاصر چاپ کرده است   ادبیّاتمجلّۀ 

 انیر پا  3 1نوری در سرال   .ه استپرداخته شد ،دارد یشتریکه در شعر معاصر بسامد ب( یاجتماع

را در دانشگاه تبریز ارائه داده « قرن هشتم انیاز آغاز تا پا یدر شعر فارس هییشکوا»ای با عنوان هنام

ی شده و سایر ادوار شرعر فارسری   بررس  مفارسی تا قرن هشت هایهیینامه شکواانیپا نیااست  در 

را در « اعتراض در مثنوی معنروی »مقالۀ  33 1راد و ذاکر در سال سجادی. نادیده گرفته شده است

اند  مقالۀ مرکور بیشتر به جنبۀ عرفانی اعتراض در باب صوفیان، فقهرا  نامۀ دهیدا چاپ کردهفصل

بررسی ادب اعتراض در شعر »مقالۀ  33 1ر سال آقایاری زاهد و نوری، د. و زاهدان پرداخته است

هرای  اند  ایرن مقالره برا تأکیرد برر اعترراض      را در فصلنامه شفای دل منتشر کرده« سنایی و مولوی

 . اجتماعی تدوین شده است

 

 تحقیق پرسش -0-5

 :در مقاله حاضر به پرسش زیر پاسخ داده شده است

شناسی اعترراض مانوئرل اسرمیت همسرانی     وانبا کدام مبحث رمثنوی  در دید اعتراضی مولوی

 دارد و قابل تطبیق است 

 

 ت و ضرورت تحقیق یّاهمّ -0-3

هنگری  ای و تطبیقی شاخص فررشتهخوانش میانکند، میو بایسته پژوهش را برجسته این آنچه 

 ۀایرانی است که دستاورد آن پریرش گستره و ژرفای اندیشره در زمینر  و ادبی ایران در فرهنگی غیر

دادن غنای آثار ادبی بزرگران ایرانری و تطبیرق و    نشان شناخت و فهم بطن اثر و .شناسی استانسان

از جملره   شناسران غربری  هرای مطررر روان  برا نظریره   زمرین ایران های بزرگان ادباندیشه ۀمقایس

 . های انجام پژوهش حاضرندضرورت
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 مبانی نظری تحقیق -5

 سی اعتراضشنامانوئل جی اسمیت و روان -5-0

 در 1316 سرال  در آمریکرایی  سرشرناس   نویسرنده  و درمرانگر روان 1اسرمیت  مانوئل جری  دکتر

-سن دانشگاه در را خود ارشدکارشناسی و کارشناسی دوره اسمیت،. آمد دنیا به نیویورک بروکلین

-روان راستادیا عنوان به کرد و اخر UCLA دانشگاه از را دکترایش مدرک و رساند پایان به گو دیه

-روان برا  ارتباط در ای گسترده تحقیقات وی. بود کار به مشغول UCLA دانشگاه در بالینی شناسی

 مقالات. است داده انجام شناسیو روان  غیرمنطقی و منطقی های ترس یادگیری، اجتماعی، شناسی

 و کرا آمری شناسران روان انجمرن  اعضرای  از یکی اسمیت. است شده منتشر  معتبری در نشریات او

 حروزۀ   در براره  زیرادی  هرای  کنفرانس و سمینارها در وی .بود شناسی روان تحقیقات انجمن عضو

-کتراب  جمله از خودیاری، هایکتاب از تعدادی نویسنده او .است داشته سینرانی خود تیصصی

 اسرتاندارد  عنوان متنی به است که «کنممی گناه احساس گویم می نه من که هنگامی» پرفروش های

 .قابل استفاده است قاطعیت آموزش رد

برا    21 1کرنم، در سرال   مری  گنراه  احساس گویممی نه وقتی ، یا« اعتراض شناسیروان»کتاب 

این اثر در ایران با . صفحه توسط نشر درسا در تهران منتشر شد 01 داغی در  قراچه ترجمه مهدی

 . پنجم رسید و به چاپ بیست  1100رو شد و در سال نظیری روبه استقبال بی

شناسی اعتراض در ده فصل تنظیم و تدوین شده است و بیش اعظم مباحث آن بره  کتاب روان

 و خرود  حقره  حقروق  شرناخت  دیگرران و  جوییسلطه با مبارزه جهت کلامی هایمهارت تقویت 

یرابی  در پی دسرت  اعتراض شناسیروان به بیان دیگر، کتاب. آن معطوف است احقاق در پافشاری

 : های زیر استه مهارتب

 .دیگران جوییسلطه با مبارزه جهت کلامی هایمهارت به یابیر دست

 .آن احقاق در پافشاری و خود حقه حقوق ر شناخت

 .گیریتصمیم قدرت تقویت ر

                                                      

 .  Smith,. Manuel J 
 .  Psychology Report & The Journal of Experimental Psychology 

 . When I say no, I fell juilly how tocopd using the skils of systematic assertive 
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 .دیگران آتی هایجوییسلطه از ر پیشگیری

 .«گفتن نه» هنگام به حقانیت احساس ر

 .گفتن نه هنگام ترس اضطراب، ،بیجا گناه احساس دادن دست از ر

 .سالم روابط و روانی و جسمی سلامت به یابیر دست

 و خودخرواهی  خودسرری،  واقرع  در بجرا  اعترراض  و قاطعیرت  کره  غلرط  پندار این با مبارزه ر

 .است گستاخی

 و ظلرم  در تروجهی  قابرل  سهم بیش و هر انسانی کم اندیشه و رفتار گفتار، اینکه به هتوجّ با    

 سرلطه  تحت و تمظلومیّ کاهش موجب بجا اعتراض و قاطعیت قدرت تقویت دارد، دیگران سلطه

 .شود می ما بودن

 عردالت  دار حرق و طررف  شرود می شناسی اعتراض موجبروان کتاب مطالب درست درک    

 .کنیم برقرار متقابل احترام بر اساس عادلانه روابطی بتوانیم و باشیم

 

 ـ بحث و بررسی3

 شناسی اعتراضی مانوئل اسمیتهای اعتراض در مثنوی معنوی مولانا و روانمؤلفه ـ همسانی3ـ0

 ـ چگونگی احیای حقوق حقه با رويكرد اعتراضی3ـ0ـ0

اسرمیت،  )نهد نام می« حقوق حقۀ ما»شناسی اعتراض را مانوئل اسمیت، فصل سوم کتاب روان

حق ما را »کسی یا کسانی قصد دارند را در هنگامی که « اعتراضی»وی یکی از راهکار (. 61: 1100

وی ( 63: همران ) .«دهیرد  تغییر را نظرتان دارید حق»شما : دانددر این امر می( همان)« پایمال کنند

این نظر اسمیت با سالیان . سازدمطرر می( همان)« تحق چهارم قاطعیّ»این عبارت را تحت عنوان 

 : یابدلیه زندگی مولوی مصداق میاوّ

ای برر  وحشت و ترس بره گونره  .  نوجوانی شاهد تبعات اخبار حملۀ مغول بوده استمولانا در 

خانوادۀ مولانا . کردجا مهاجرت میمردم خراسان حاکم شده بود که هرکس که توانایی داشت از آن

در روم . نیز به این دلیل یا به دلایلی دیگر شهر و دیار خود را ترک گفت و راهی سرزمین روم شد

ریرزی در اطرراف آن و   ه در قونیه هر چند اوضاع به نسبت آرام بود، امّرا جنر  و خرون   و از جمل
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قلمرو سلجوقیان روم پیوسته در جریان بود و تأثیرات منفی خود را بر اجتماع و روند زندگی مردم 

کررد،  وقوع این حوادث موجب شد مولانا نسربت بره دنیرایی کره در آن زنردگی مری      . گراشتمی

در ... عردالتی و طلبی، کشتار و بری ی از آن متنفّر باشد  دنیایی که اختلاف، فساد، جاهعلاقه و حتّ بی

کردن آن ساخته نبود، بنا بر این خاموشری و  کرد، امّا از مولانا هیچ کاری برای دگرگونآن بیداد می

 . دها بیابسکوت را بر اعتراض بیهوده ترجیح داد و سعی کرد پناهگاهی برای این آلام و رنج

مولانرا سرعی   . تأثیر عمیقی بر شیصیتّ او  نهراد ( هر چند کوتاه)آشنایی با شمس و حضور او 

ای ها و غیره را درمان کنرد، اندیشره  ها، اندوهها، کینهکرد، با پادزهر عشق و محبتّ تمام دشمنیمی

ند دنیای درونری  ها نیز مانفهمیدند دنیای آنکه اگر اندکی از آن را زورگویان و زورمندان عصر می

در دنیایی که او برای خود ساخته بود هیچ کس بر دیگرری برترری   . شدمولانا سرسبز و شاداب می

او را برا تمرام انسرانیتّ، برا تمرام       ،عشرق در غالرب احروال   ». اشت، نه ظالمی بود و نه مظلومیند

ه خراطر ایرن عشرق    داشت، بموجودات زنده و حتیّ با تمام اجزای کاینات به تفاهم و توافق وا می

کررد، برا کشریش    رویری تحمّرل مری   بود که تحریک و توطئۀ دایم شیخ و قاضی شهر را برا گشراده  

کرد، به جهود معاند برا لطرف و ادب   کرد، به قصّاب ارمنی تعظیم میاستانبول دوستی و فروتنی می

دی سرردار  هریچ  ناخرسرن  شست، بی هیچ کراهیتّ با جرامیان در یک آب تن میکرد، بیسلوک می

نمود  به یراری از  دلی میکرد، حتیّ نسبت به حیوانات هم احساس همالهی تلقیّ می مغول را آیت

کررد،  رنجاند، عتاب سیت میهنگام که برداشت میاصحاب که چارپای خود را به خاطر بانگی بی

ز قطّراب  نمود، خودش یرک دسرتار ا  ای را از سر راه دور کرد پرخاش میبه دوستی که س  خفته

ایرن همره از   . بررد ای زاییده مری ای که در ویرانهس  گرسنهکرد و برای مادهچرب و شیرین پر می

« شرد رهانیرد ناشری مری   کرد و از خودی و تعلّقات خود میعشقی که او را به همۀ عالم مربوط می

 (.  3 : 30 1کوب، زرّین)

پیرامرونش بره ایرن نتیجره رسرید کره       وی در مشاهدات و تفکّرات عمیق خود، در بارۀ دنیای   

گیری و نگرشش را توان دنیا را با این روش مبارزۀ معمول دگرگون کرد بلکه انسان باید جهت نمی

با آن که مورد نظر پادشاهان و . ای متفاوت به مبارزه با آن برخیزدنسبت به آن تغییر دهد و به گونه

وی بیشرتر برا فقررا و حاجتمنردان     »خواسرتند  مری  امرای روم بود و این طبقه دیدار او را بره آرزو 
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نشست و اکثر مریدانش از طبقات پست و فرومایه بودنرد و او هرر چنرد کره برر پادشراهان در        می

داد، پیوسرته بره قصرد اصرلار و     بست و عزالدّین کیکاووس و امیر پروانه را به خود برار نمری   می

 (. 111: 66 1فر، فروزان)« شتداوران را به صحبت گرم میتربیت، گمنامان و پیشه

مولوی در مثنوی معنوی بارها به صراحبان مناصرب و قدرتمنردان جامعره بره چشرم حقرارت         

فرازی بره آنران، قدرشرناس خرویش     نگریسته است و در مواجهه با سلاطین و امیران، ضمن گردن

ترکران غزنروی،    هران سرلجوق و  فتنۀ مغولان و فرمانرد . کندگاه تملّق و چاپلوسی نمیاست و هیچ

اندیشرۀ  . ها همگی تارییی است کره مولانرا آن را پشرت سرر نهراده اسرت      فجایع و کشتارهای آن

 : گویدکران او با خاطرات و تارییی تلخ گره خورده است  چنان که می بی

ــون  ــرک   ــزان ت ــد آن غ ــز آمدن  ري

 

ــدند   ــا در يكـــی ده در شـ ــر ي مـ  بهـ

 (3802: ، دفتر دوم0300مولوی، )        

مولانا بر این باور است که بسیاری از پادشاهان و امیران در حقیقت اسیر هسرتند  از ایرن رو      

 :داند که گرفتار و اسیر حرص و شهوت خود استای میپادشاه را آدم بیچاره و درمانده

ــاه    ــد ش ــد كردن ــیران را لق ــر اس  م

ــل   ــ  و ام ــهوت و  ش ــیر ش ــر اس  ب

 

ــیاه     ــام آن س ــافور ن ــون ك ــچ چ  عك

 ـم بر نوشتـــه   ر يـا صـــدر اجـــل   ی

 (  3052: همان، دفتر چهارم)               

 

 ـ قاضی  ود3ـ0ـ5

: 1100اسرمیت،  )« سالم روابط و روانی و جسمی سلامت به یابیدست»دکتر مانوئل اسمیت بر 

 قاضی. اعتقادمبی زندگیم سرنوشت تعیین در اشیاص دخالت به»: گویداو می .ورزدتأکید می(  6

« گیریرد مری  تصرمیم  کره  شرمایید  ایرن  بیواهید، اگر. هستید خودتان قاضی هم م، شماهست خودم

براساس )شناسی اعتراض   نظر مولانا نیز در بارۀ حسودان با دید اسمیت در کتاب روان(23: همان)

پرردازد و بره آنهرا اعترراض     مولانا در مثنوی به قضاوت حاسدان مری . همسان است( عبارات فوق

از ایرن کره بره سربب بریم از واکرنش        الدّین،آغاز دفتر پنجم مثنوی خطاب به حسام او در. کند می

 :کندحسودان قادر به شمردن و ستودن خصال نیک او نیست، چنین شکوه می
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 الدّين نـــور انــج  اسـت   شه حسام

ــام  ـــق حس ــدّين رادای ضـیاءالحـ  ال

 گر نبـودی  لـق محجـو  و كثیـ     

ـــی   ــی  دادم ـــحت داد معن  در مديـ

 صــعوه  نیســت آنِ ،یک لقمــه بــازلـــ

 مـدح تـو حیـ  اسـت  بـا زنـدانیان     

 مـادح  ورشـید مـدّاح   ـود اسـت    

 تو ببــششا بـر كسـی  كانـدر جهـان     

 هـــركسی كــو حاســد  كیـــهان بــود

 

 طــالـد آغـــاز سـفـر پنــج  است 

 را اوســـــتاد   اوستــــادان صـــفا

 ها تنـــ  و  ضـعی   ور نـبودی حـلق

 منــطق لبــی  بگشـادمی   غیـر از ايـن

 چاره اكنون آ  و روغن كــردنی سـت  

 گـويــ  انـــدر  مجمــع روحــانیان

 كه دو چشم  كور و تاريک و بد اسـت 

 شـــد حســـود آفـــتا  كــامـران

 آن حسد  ود مــرگ جـــاويدان بـود  

 (058: ، دفتر پنج 0300مولوی،)        

سعی در پوشاندن نرور خورشرید ماننرد    « هاپارهگل»ه این مولوی در جایی دیگر به دلیل آن ک   

در قعرر چراهش    (ع)کوشد کمالات او را زیاد آشکار نکند و همانند یوسفالدّین را دارند، می حسام

سرر در   (ع)این بدخواهان حسود چنان فراوانند که مولانا ناگزیر است که هماننرد علری  . زندانی کند

 : های او را نشنودا کسی نالهچاه فرو برد و درون آن بنالد ت

ــن و دل ـــحق حــــسام دي  ای ضیاءال

 هـا پـــاره قصد كردستند ايـن گـــل 

 مــحرم مــرديت را  كــو  رسـتمی  

 چون بشواه  كـز سـرت آهـی كشـ     

 ور اسـت چون كه ا ـوان را دل كینـه  

 

 كــی تــوان انــدود  ورشــیدی بــه گــل 

ـــو را   ـــورشید ت ـــوشانند  ـ ــه بــ  ك

ــا ز يــک  ــرمن يكــی جــو   گفتمــی ت

 چــون علــی ســر را فــرو چــاهی  بــرم

ــی  ــاه اول ــر چ ــف  را قع ــر اســتيوس  ت

 (0000: همان)                             

 

 ـ حق قضاوت نهايی 3ـ0ـ3

قضراوت نهرایی برا    »: شناسری اعترراض عنروانی دارد   مانوئل اسمیت، در فصل دوم کتراب روان 

طلبی اسرت کره برا    ترین اصل حقّاین مهم» افزاید کهو در ادامه می( 11: 1100اسمیت، )« شماست
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اصلی از احقاق حرق اسرت کره همره اصرول و      . ط شودتواند بر شما مسلّرعایت آن هیچ کس نمی

. «سایر حقوق در اصل کاربرد این حق در لحظات زندگی اسرت . گیردحقوق دیگر از آن نشأت می

ن همسان با تفکر مانوئرل اسرمیت   نظر مولوی در مثنوی در دفتر ششم در باره مکر و مکارا( همان)

به اسلام، بره خراطر بریم از سررزنش     « ابوطالب»مولانا  ضمن اشاره به ماجرای عدم گرویدن . دارد

 . کنداعراب، بددلی را عامل اصلی محرومیتّ ابدی او دانسته، از مکر و دستان دل گله می

ــبق   ـــا س ــ  م ــوديش لط ــر ب ــک گ  لی

 مـــن ز دســـتان و ز مكـــر دل چنـــان

 

 ی ايـن بـددلی بـا جـذ  حـق     كی بـد  

ــان  ــدم در ف  ــه بمان ـــشت  ك ـــات گ  م

 (0825: ، دفتر شش 0300مولوی، )       

 اسرت ار و بردطینت  مکّ کهوزیر این پادشاه « مکر پادشاه را ریآموختن وز»ل، داستان در دفتر اوّ

و بره   دست و گوش و بینی و لب خود را از دست بدهد شودمیبه مقصودش حاضر  نبرای رسید

دیرن خرود را در دل پنهران     ، ترتیب در جمع مسیحیانی که برای نجات جان خود از دست او ینا

مولانرا  بره ایرن همره     . داخل شود و این گونه جمعشان را به دست خودشان از بین ببرد  کردند،می

 :مکر دل، معترض است

ــر   گفــت ای شــه گــوش و دســت  را بب

 راــــدار آور م  عد از آن در زيــرـبــ

 

ــی  ــر  بین ــ  م ــد در حك  ام بشــكاو و ل

 ـتا بش  ـواهد يـک شف ــ  گـر مـرا  اعتــ

 (976: همان، دفتر اول)                   

هرای داسرتانی   تجامعه، رفترار و افکرار شیصریّ    مکر در مولانا ضمن تبیین پیامدها و تاثیرات 

سی به نمرایش  های فردی، اجتماعی و سیاخویش را به عنوان الگوهای رفتاری هر جامعه در حوزه

اهرل ایمران   »: گویداو می. مولانا مکر را به سلار یا  زخم مار و عقرب تشبیه کرده است. گراردمی

 : «سیرت نشوندباید هوشیار باشند و مفتون آدمیان مارصفت و عقرب

ــردم     ــر م ـــل و مك ــلاک فعـ ــن ه  م

 

 مـــــن  گزيــده  ز ــ  مــار و كــژدم  

 (682: لهمان، دفتر اوّ)                   

 زحمرت بره  کره از ترو سرر زده و جران ترو را       داندمی حیله و مکر در جایی دیگر، سلار را   

 :اندازد می
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ــو اســت  ــر ت ــه و مك  آن ســلاحت حیل

 

 ه  ز تو زايید و هـ  جـان تـو  سـت     

 (3070: همان، دفتر دوم)                   

 

 تل قاطعیّـ حق او3ّـ0ـ0

تران را قضراوت کنیرد و    دارید که رفتار، افکار و احساساتحق »شما »: گویدمانوئل اسمیت می

: همران )« ل قاطعیتحق اوّ»او این عبارات را (  1: 1100اسمیت، . )«مسوولیت نتایج آن را بپریرید

 . نهدنام می(  1

 او در داستان. با دیدگاه اسمیت همسانی دارد« زبان»دادن نظر مولانا در بارۀ زیانِ زبان و خطاب

از زبان مرد بازرگان، زبان را مایۀ رنج و عراب و زیان فراوان گفتره از  « طوطی و بازرگان»معروف 

 : دست آن ناله و فغان کرده است
ــرا  ـــر م ــانی م ـــچ زي ــو ب ــان ت  ای زب
ــی    ــ   رمن ــش و ه ــ  آت ــان ه  ای زب

ــی  ــان  م ــد ام ــان چن ــی ام ــی ای ب  ده
 

 چون تويی گويا چـه گـوي  مـن تـو را     
 نـی چند ايـن آتـش در ايــن  ـرمن ز    

 ای تو زه كــرده بــه كـین مـن كمـان     
 (00: ، دفتر اول0300مولوی، )           

کررد، از نرادانی و   های مثنوی از زبان آن کسی که دعوی پیامبری میمولانا در یکی از حکایت  

ها را از راه برده و دیو نفس چنان آن. کندپرستی آنان گله میجهالت مردم و از دنیادوستی و شهوت

ها را بری نرور کررده اسرت کره از شرنیدن       ای نفسانی و امیال شهوانی چنان چشم و گوش آنهواه

آور نیرز برر   شوند و حتیّ در صدد کشتن پیامبیش ناخشنود میهای سودمند و رهاییخبرها و پیام

کننده کره فرجرامی جرز تبراهی ندارنرد، حاضررند       انگیز گمراههای شهوت آیند  امّا در ازای پیاممی

 :یشان را به عنوان پاداش و مژدگانی ببیشندزندگ

ــا    ــام از كج ــوم و پی  ــن ق ــا اي  از كج

ــی آری و زر    ـــی ام زن ـــو پـ ــر تـ  گ

ــهد    ــو  ش ــدا آری چ ــام   ــو پی   ورت

ــر   ــد س ــد و قص ــو كنن ــون ت ــد    قص

 

ــا    ـــاشد رج ــرا ب ــان ك ــادی ج  از جم

ــ ــی  و زر   پ ــه س ــد جمل ــو بنهن  یش ت

ــک   ــدا ای نی ــوی   ــا س ــه بی ــدك  عه

ـــن    ــت دي ـــرای  حمّی ــز بـ ــرن  و هن

 (070: ، دفتر پنج 0300مولوی،)         
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هرا کرم و بریش دیرده     در همه جوامع و همه زمان مولانا از درد و بیماری دیگری نیز که تقریباً 

-شود، گله کرده است  یک نوع بیماری اخلاقی که بسیاری از مردم بدان مبتلا بوده و دل انسران می

امّا ایرن بیمراری چیسرت  دوسرتی و     . آیدن به درد میهای صادق راستین و جوانمرد از مشاهده آ

 : مهربانی به هنگام صحتّ و سعادت و دوری و بیزاری به هنگام شدتّ و شقاوت

 چنـــد هنگامـــه نهـــی بـــر راه عـــام

 وقــت صــحّت جملــه يارنــد و حريــ 

 

ــام    ــی   ك ــد ه ــر نیام ــتی  ب ــام  س  گ

 كـو الیـ   وقت درد و غ  به جـز حـق   

 (607: دفتر دوم همان،)                   

ای مانرده های رایج و لاعلاج اخلاق در جوامرع عقرب  صدرنگی و صددلی نیز یکی از بیماری  

ریشۀ این نوع بیمراری را  . یازنداست که بسیاری از مردم برای حفظ منافع شیصی به آن دست می

-کامه جسرت خودهای های سیاسی و وجود حکومتبندیباید در تعصّبات مرهبی و قومی و دسته

های مردم به تن  آمده مشتاقانه در آرزوی طلوع و مولانا  که از این صدرنگی و صددلی. جو کردو

 . رنگی استظهور عالم یک

 

 ـ شناساندن  ود3ـ0ـ2

روابط اجتماعی حساب »ت در شناسی اعتراض اسمیت،  به مبحث قاطعیّفصل پنجم کتاب روان

شناسراندن  »های اصلی این فصل یکی از زیرمجموعه. داختصاص دار( 106: 1100اسمیت، )« شده

وقتی از . از دید مانوئل اسمیت، شناساندن خود، دومین مهارت لازمۀ ارتباط مؤثر است. است« خود

مولوی در ( 103: همان. )کنیدهایتان صحبت کنید، ارتباط اجتماعی بهتری ایجاد می امیال و خواسته

 . مألوف دور مانده است و در پی رسیدن بدانجاستنالد که از وطن شناساندن خود می

های عرفانی در شعر فارسی، شکایات مولانا است که از زبان ها و شکواییهترین اعتراضمعروف

حکایت روحی کره  »شکایتی دردناک و پر از حسرت و اندوه در قالب حکایت  . شودنی شنیده می

وی را کنار افکنده اسرت و طوفران یرک عشرق     از دنیای قال و قیل رسته است، مسند تدریس و فت

را در پس پشت نهاده است و سرانجام از خرود برآمرده اسرت و    ( عشق به شمس تبریزی)مانند  بی

انگیرز روحرانی را در طری    مشتاق بازگشت به اصل گشته است و باز ایرن همره مراجرای شرگفت    
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ان سروز و درد  ن حکایرت بیر  ای. کندحکایت نی که از درد و عشق و اندیشه سرشار است، بیان می

دهد در حقیقت زبان نیی که این شکواییه را سر می(  13:  6 1کوب، زرّین.  )«چنین روحی است

ها جویای عشقی هستند که بتواند آن. کندها را سیراب نمیهای مادّی آنحال کسانی است که عشق

دنیرای  )رد و بره مبردن نامحردود    آنان را از دنیای رن  و نیاز و دنیای تن  حدّ و جسرم بیررون ببر   

این دردی است که نه تنها نی، بلکه تمام ذرّات عالم آن را دارنرد و در آن  . سوقشان دهد( لایتناهی

 . سوزندمی

 كنـد بشنو از نی چون حــكايت مـــی  

 انـد كـــز نیستان تــــا مـرا بـــبريده  

 سینه  واه  شـرحه شرحـــه از فـراق   

 يشهركسی كو دور مانـد از اصـل  ـو   

 

ـــدايی  ــی  از جـ ــكايت م ــا ش ــده  كن

ــده ــرد و زن نالیـ ـــفیرم مـ ــداز نــ  انـ

ــتیاق   ــرح درد اشـ ـــگوي  شـ ــا بـ  تـ

ــويش   ــل   ــار وص ــد روزگ ــاز جوي  ب

 (3: ، دفتر اول0300مولوی، )            

: حرق داریرد بگوییرد   »: گویرد مری ( 30: 1100اسرمیت،  )« تحق نهم قاطعیّ»مانوئل اسمیت در  

 : گویدولوی در همین راستا میم(  30: همان)« .فهمم نمی

 نالــه از ا ـــوان كــن  يــا از زنــان    

ــرده  ــرگ دی پژمــ ــال بــ  امزآن مثــ

 

ــو   ــدم چ ـــه فگندن ــان  كـ  آدم از جن

ــدم  ــل گن ــت وص ــز بهش ــورده ك  ام 

 (0889: همان، دفتر شش )                 

درونت خرالی  توانی به وطن حقیقی دست یابی که مانند نی  مولانا معتقد است که زمانی می»   

هرا اشرارت دارد بره     جردایی »: گویرد  کریم زمانی مری . فنا دست یابی به بقای بی چیز شود تا از هر

مهجورشدن انسان از عالم وحدت و هبوط در کثرات موهوم جهان و اسارت در زنجیر این سررای  

 ( 12/ 1: 32 1زمانی، ) .«و فراق از نیستان محبوب
ــخ ــت  تل ــی  نیس ــو ه ــت ت ــر از فرق  ت
 

 پنـــــاهت غیـــر پیچــاپی  نیســت بــی 
 (3683: مولوی، دفتر اول)                 

 چـون كـه هــر جـزوی بجويـد ارتفــاق    
ـــرشی    ــت فــ ــزای پس ــد ای اج  گوي

 

 چون بـود جـان غريـــد انـدر فـراق      
ــخ  ــن تل ــت م ــی غرب ــن عرش ــر م  امت

 (0032: همان، دفتر سوم)                 
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 چون بـه امـر اهبطـوا بنــــدی شـدند     
 

 حبچ  ش  و حرص و  رسندی شـدند  
 (652: همان، دفتر اول)                   

میل قلب است بره دیردار محبروب و مطلروب     »: نویسد فر میهم چنین در باب اشتیاق، فروزان

باره حاضر و  این امری است مترتبّ به فراق و لازمه دوری است و در بر و بنا غایب و دور از نظر

و چون امور شهودی و وجدانی و احوال درونی و سوز و درد عاشرقانه قابرل   شود  واصل گفته نمی

در بیان  هآید و هرچ گنجد و به عبارت در نمی از این رو در وصف نیز نمی. تحلیل و تجزیه نیست

پرریر  به خلاف امور علمی و مدرکات عقلی کره تجزیره   میفی است  آن بکوشند باز هم پوشیده و

 (10: 30 1، فرفروزان) .«ستنی است و تغییرآن دشوار

صدا بوده، بره جهرت   هم« مجرّدات» با همنوعان خود (جایگاه اصلی خویش)انسان در نیستان »

لررا ایرن    .انرد  روحانیت و وحدت را گررانیرده  ،جهانی پر از صفا اند دیگر داشتهیک سنییتی که با

جروی آن  وسرت کره در جسرت   اهای او فریادهایی  رات و تکاپوها و نیایشجهان طبیعت تمام تفکّ

تواند سوز و گداز و معنای حقیقی این فریادها را درک کنرد   کسی می. اندازد لی طنین میجایگاه اوّ

این آگاهی در او عشق حقیقی ایجاد خواهد کرد و اشتیاق بازگشرت   .که به اصل خویش آگاه باشد

در واقرع   (1:  3 1، 1جعفرری، ج ). «ها فرروزان خواهرد سراخت   به سوی آن اصل در دلش شعله

افتراده و بره مقصردی     از آن دور (نی)ست که انسان ا  ی و آن وطن و مبدنیینیستان آن حقیقت کلّ

بره زیبراترین   « بازگشت به اصل» متمایل است که به نوعی همان مبدا اوست و اینجاست که مفهوم

 .گیرد شکل می انامه مثنوی و تعلیمات مولانصورت در نی

 

 جوی كبیر  سلطه ـ اعتراض به3ـ0ـ9

اسرمیت،  )« جوی کبیربرخورد با سطه»شناسی اعتراض را مانوئل اسمیت باب ششم کتاب روان

 .است( 113: همان)« انتقاد»ترین راهکار وی در این زمینه نهد و بزرگنام می( 113: 1100

کنرد و  مری  دیده، بیداد و ظلم حاکم عصر را با طنز لطیفری رسروا  ای ستممولانا از زبان شوریده

 :گوید که صاحبان زر و زور هرکاری بکنند به ضرر مردم است حتیّ داد آنان نیز بیداد است می

 شـد آن يـک شـهريار   سوی جـامع مـی  

 در میانــه بیــــدلی ده چــــو   ــورد

 قیــد و چــوبــــدارزد ن لــق را مــی 

 گــــناهی كـــه بــــرو از راه بـــردبــی
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ــو  زن  ـــكستی چ ــی را سرشـ  آن يك

  ون چكان روكـرد بـا شـاه و بگــفت    

 روی یر تـو ايــن اسـت جـامع مــی     

 

ـــرهن  ـــدی پی ـــر دري ـــر را ب  وآن دگ

ــت  ــی از نهف ــه پرس ــاهربین چ ــ  ظ  ظل

 تا چـه باشـد شـر  و وزرت ای غــوی    

 (5092: ، دفتر شش 0300مولوی، )      

، یغمراگر ، یسراسر جن  یادر جامعهتوان دریافت، وی و آثار وی میمولانا  عصربه  یبا نگاه

  . حضور داشته است خشونت و  ستم 

ــون   ــزان تــرک    آمدنــد زيــرآن غ

 

ــر   ــايبهـ ــيدر   مـ ــدند یكـ  ده در شـ

 (3802: همان، دفتر دوم)                  

گوید مشتی احمق و نادان رهبری هدایت جامعه آمیز، میمولانا با ناخرسندی و لحنی اعتراض  

گیری را اختیار کرده و گوشههمّتان، سر در گلیم پنهانن دوناند، در نتیجه تسلّط ایرا به عهده گرفته

 .اندکرده

 حكــ  چــون در دســت گمراهــی فتــاد

ـــی ـــد  ره نمـ ـــلاوزی كنـ ــد قـ  دان

 احمقـــان ســـرور شدســـتند و ز بـــی 

 

ــاد    ـــاهی فت ـــداريد در چ ـــاه پنـ  جـ

ــان  ــت او جه ــان زش ــد ج ــوزی كن  س

 عـــاقلان ســرها كـــشیده در گلــی    

 (0025: ن، دفتر چهارمهما)                

اند ریزی، آزادمردان را در زندان انداختههای ستمگر که با خونچنین با انتقاد از دولتمولانا هم

 :کنداند با لعن یاد مییا به شهادت رسانده

 چون كه حك  اندر كـ  رنــدان بــود   

 چــون قلـ  در دسـت غــدّاری بــود   

 چون سفیهان راسـت ايـن كـار و كــیا    

 انـد از مكـر ا ـوان در چـــــه    يوسفان

 

ـــود   ـــدان ب ـــون در زن ـــرم اوالن  لاج

ـــی ـــود ب ـــر داری ب ــور ب ــان منص  گم

ـــا ـــلون الانبیـ ـــد يقــتـ  لازم آمــــ

 دهنـد كز حسد يوس  بـه گرگـان مـی   

 (0065: همان، دفتر دوم)                 

دورند خداوند حقیقت را  ا اکنون که ظالمان از این امر بهامّکند، حاکم حقیقی خدمت خلق می  

 .از آنان پوشانده است



 
 
 

            
  

        1041زمستان            /        85شماره   /     نوزدهم ل سا فصلنامهء بهارستان سخن ؛  122
 

 پادشـــاهان جـــــهان از بــــدرگی  

 وار ســـرگردان و دنـــ ورنــه ادهـــ  

ــان    ــن جه ــات اي ــر یب ــق به ــک ح  لی

 

ـــدگی    ـــرا  بنـ ـــردند از شـ ــو نب  ب

ــی  ــدی ب ــ  زدن ــر ه ــک را ب ــ مل  درن

ــان    ــ  و ده ــر چش ــاد ب ــان بنه  مهرش

 (997: همان، دفتر چهارم)                

آفرت  . دانرد طلبی حاکمان است زیرا آفتی را بدتر از آفت ریاست نمیمعترض به ریاستمولانا 

 :طلبی، ادّعای خدایی را در پی دارد قدرت

 از الــــوهیّت زنـــــد در  جــــاه لاو

 صد  ورنـده گنجـد انـدر گـرد  ـوان     

 آن نشواهد كاين بـود بـر پشـت  ـاک    

 

ــاو     ــد مع ــا  باش ــركت كج ــامع ش  ط

 جهــاندو رياســت جــو نگنجــد در   

ــتراک   ــدر را ز اش ــد پ ــک بكش ــا مل  ت

 (233: همان)                              

او با صراحت لحن بر این نکته واقف است اگر مردم جامعه نسبت به هم ظلم کننرد و در برین   

به همین سبب با توجّه بره  . ها فساد رواج یابد، رهبران و فرماندهان آنان  مردم ستمگری هستندآن

اشاعۀ ظلم و ستم را در جامعه، بره رهبرران و فرمانروایران    « النّاس عَلی دِین مُلُوکِهم» حدیث نبوی

 : کندها این امر را تبیین میکند و به واسطۀ تمثیل حوض و لولهاحاله می

  ـوی شــاهان در رعیّــت جـا كــند  

 هـا دان و هر سـو لــوله  شه چو حوضی

 چـون كه آ  جمله از حوضی است پاک

 ن حوض آ  شور است و پلیـد ور در آ

 است هــر لوله به حوض زان كه پیوسته

 

 چرخ ا ضر  ــاک را  ـــضرا كنـد   

ــه  ــه روان در گولــ ــاآ  از لولــ  هــ

 هر يكی آبی دهـد  ــوش اوق نــاک   

ــد   ـــان آرد پدي ــه همـ ــی لول ــر يك  ه

  وض كن در معنی اين حرو،  ـوض 

 (5058: همان)                             

: 1100اسرمیت،  )« .مانرد نمی باقی ظلم به ماند، امامی باقی کفر به دنیا»: گویدیت میمانوئل اسم

( 3 1: همران )« فکر»ی باید کند که حتّشناسی اعتراض تأکید میاو در فصل هفتم کتاب روان( 1 1

عردالت، آرمرانی انسرانی    . اسرت « عدالت»کردن جویی، پیشهنقطه مقابل سلطه. را از سر بیرون کرد

انگیرز   نفرت و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و شدن حق ضعیفپایمالۀ هیچ چیز به انداز. است
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مولانرا اعترراض خرود را بره      .آورد عدالتی، کینه و دشمنی پدید نمری  بی ۀچیز به انداز نیست و هیچ

دانرد  کنی میظالم را چاه .دست خویش خواهی مردکند که روزی به حاکمان ظالم چنین مطرر می

در اعماق همان چاه که حفر کرده سرنگون خواهد شد  البتّه به مقتضرای عردالت و بره عنروان     که 

 :مکافات و جزای اعمال خود، اسیر چنین مرگی خواهد بود

ــاه ــان  چ ــ  ظالم ـــشت ظل ـــظل  گ  م

 تـر تـر چهـش بـا هـــول    هركه ظــال  

ــی  ــ  چــاهی م ــو از ظل ــه ت ــیای ك  كن

 گــرد  ــود چــون كــرم پیلــه بــر مــتن

 

ــین گ   ــن چن ــان  اي ــه عالم ــد جمل  فتن

 عــدل فرمــــوده اســت بــــدتر را بتــر

ــی   ـــی م ــويش دام ـــرای   ــیاز ب  كن

 كنــی انــدازه كــنبهــر  ــود چــه مــی 

 (0305دفتر اول، : 0300مولوی، )       

 تراشیـ اعتراض بدون بهانه3ـ0ـ7

 را با این شعار(  6: 1100اسمیت، )« تحق دوم قاطعیّ»شناسی اعتراض، اسمیت، در کتاب روان

مولانا در (   6: همان)« حق دارید برای توجیه رفتارتان دلیل و بهانه نتراشید»آغاز می کند که شما 

 : شماردتقصیر میای ندارد، زیرا فلک را در اتّفاقات خوب و بد  جهان، بیمثنوی از روزگار شکوه

 من  كه كـاری نـدارم بـه غیـر بیكـاری     

 

ــزاری     ــت بی ــه گرف ــار زمان ــ  ز ك  دل

 (0038: 0300مولوی، )                     

 بار  ود بر كچ مـــنه بـر  ـويش نـه    

 مــــركد اعنـــــاق مـردم را مــــــا  

 

 سروری را كـــ  طلــد درويـش بـه   

 تا نیـــايد نــــقرست انـدر دو پـــا

 (  356: همان، دفتر شش )                 

 تـ حق دوم قاطعی3ّـ0ـ0

: 1100اسرمیت،  )« تحق دوم قاطعیّ»شناسی اعتراض، اب روانمانوئل اسمیت، در فصل دوم کت

وی در این فصل شرر ( 2 : همان)« خورندچگونه حق ما را می» :را با جملۀ زیر آغاز می کند( 2 

لباسی، قصد فریب و سوء اسرتفاده  کیشی، همدهد که چگونه افرادی که با ما ادعای دوستی، هممی

مولانرا کره خرود    . عی همسو استبا نظر مولانا در باب صوفیان مدّعبارات وی از این منظر . دارند

-صدرنشین محفل عارفان و سلطان بلامنازع مکتب عرفان است و آشنا با رموز طریقت، وقتی عدّه
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اند و برای نیل بره اهرداف دنیروی و فریرب     بیند که خرقۀ درویشان را برتن کردهای سودجو را می

 :شودآورند، فریاد اعتراضش بلند میخدا را در می مردم نادان و ابله ادای مردان

 ای بســا زرّاق گـــول بـــی وقـوو   

ــراو  ــدک احت ــو ان ز ان ـــسا ش  ای بـ

 امهر يكـی در كـ  عصـا كـه موسـی     

 

ـــوو    ــر صـ ـــديده غی ــردان ن  از ره م

 از شــهان نامو تــه جــز گفــت لاو   

ــی ــی  م ــه عیس ـــهان ك ــر ابل ــد ب  امدم

 (063: 0300مولوی،)                      

او در جای دیگر ضمن شکایت از تظاهر و بدباطنی صوفیان از شکمبارگی آنان نیرز انتقراد        

 : کندمی

 صــوفیان طبـــل  ــو و لقمـــه جـــو  

 

ــه روی   ــو گرب ــ  دلان و همچ ــو س  ش

 (506: همان)                               

لبراس صروفیان پوشرید، صروفی     دارد و معتقد است هر که او پرده از کار صوفیان مدّعی برمی  

صوفی حقیقی کسی است که اعتقاد پاک و راستین داشته باشد و نه این که فقرط توجّره بره    . نیست

 : پوشش صوفیان داشته و به امور ظاهری بپردازد و درگیر شهوت باشد

 طلـد هست صوفی آن كه شـد صـفوت  

 ای گــشتی به پــیش ايـن لئـام  صوفی

 

ــاطی    ــاس صــوو و  یّ ــه از لب  و د ن

ـــ لام  ـــواطه و الســ ـــشیاطه و اللـ  الـ

 (390: همان، دفتر پنج )                   

 ـ گريز3ـ0ـ6

( 11: 1100اسرمیت،  )« گریرز »شناسری اعترراض را بره    ل کتراب روان مانوئل اسمیت، فصرل اوّ 

 در همین راستا مولانرا در . از دید وی گریز از بدی، یک راهکار اعتراضی است. دهداختصاص می

 :  گوید که باید گریزی تا از بد بری شویهنر میمثنوی در اعتراض به مقلّدان بی

 حزم آن باشـد كـه ظـــن  بـــد بـری     

 ســت آن رســولحــزم ســوالظ ن گفتــه ا

 روی صــحرا هســت همــوار و فــــراخ

 

 تــــا گـــــريزی و شــوی از بــد بــری 

ـــی ــدم را دام مـ ــر ق  دان ای فضــوله

 خهر قـدم دامـی اسـت كـ  ران اوسـتا     

 (596: ، دفتر سوم0300مولوی، )         
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 گیری نتیجه

 :توان نتیجه گرفتبر اساس مباحث مطرر شده در مقاله می

مسرئول   کارهایشران  قبرال  در هم در مثنوی مولوی و هم در کتاب روان شناسی اعتراض، همره 

-حرق  سوی به قدم از دیدگاه مانوئل اسمیت و مولوی، نیستین. بپریرند نتایج آن را باید و هستند 

. شرود  مسرلط  رفتار آدمری  یا احساسات بر تواندنمی کسهیچ نیواهد که تا انسان  است این طلبی

 قرار بازیچه را رفتارتان و احساسات و پیش از آنکه دیگران جوییسلطه به بیشیدنپایان برای باید

 .باشید آشنا جوییسلطه انواع با دهند،

 قاطعیت، حقِ حقوقِ. شماست با نهایی اسی اعتراض، قضاوتشندر مثنوی مولوی و کتاب روان

 قاطعیت حقوق رعایت .کندمی تضمین انسانی مناسبات در را درست مشارکت که است چارچوبی

 .کندمی ایجاد آن اساس بر را مردم میان مثبت مناسبات که است چارچوبی اشیاص،

از دید اسرمیت، در کتراب    . تراشی بودنهاز دید مولوی و اسمیت نباید برای اعتراض به دنبال بها

 .یک راهکار اعتراضی است« گریز»شناسی اعتراض و مولوی در کتاب مثنوی روان

-شناسی اعتراض، بهترین راهکار اعتراضی برای مقابله برا سرلطه  در مثنوی مولوی و کتاب روان

 .است« انتقاد»جوی 
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 و مآ ذمنابع فهرست 

 كتابنامه -ال 

 .كري قرآن  -1

 .نشر علمی: ، جلد دوم، تهرانسر  نی، ( 6 1) ،نی، عبدالحسکوب نیزرّ - 

 .نشر علمی: ، تهرانپل ه تا ملاقات  داپل ه، (30 1) ،_____________  - 

 .ریرکبیام: تهران ،ینقد ادب ،(11 1) ،_____________ -1

 .ریرکبیام: تهران ،یباره ادبیاّت و نقد ادب در، (23 1) ،ورد، خسرودیفرش -1

نشر کتاب پارسه، : ، تهراندّين محمّدالزندگانی مولانا جلال، (66 1) ،فر، بدیع الزّمانفروزان -6

 .چاپ پنجم

 .دانشگاه تهران: ، چاپ دهم، تهرانشرح مثنوی شري ، (30 1) ،_____________  -2

: مشهد ،یدیّس نیحس دیّس ۀترجم ،یقیتطب اتیّادب ،( 3 1) ،لامد عبدالسّمحمّ ،یکفاف -3

 .یآستان قدس رضو

 .زشیدب: ، تهرانكودكان و نوجوانان اتیدر ادب یگام ،(31 1) ،دیسع ،یارغفّ -3

، تصحیح رینولرد الرین نیکلسرون،    مثنوی معنوی، (31 1) ،دالدّین محمّبلیی، جلالمولوی -10

 .امیرکبیر: تهران

 ۀترجم ،شناسی و نمايه موضوعیسازی ديگر با كتا جهانی، (32 1) ،دومینک ولتون، -11

 .فرهن  معاصر: گهر، تهرانعبدالحسین نیک

: ، ترجمۀ ضیا موحّد و پرویز مهاجر، تهرانۀ ادبیاّتنظريّ، ( 3 1)ولک، رنه و وارن، آوستن،  - 1

 .علمی و فرهنگی

فرهنگسرتان  : تهران ، دانشنامۀ زبان و ادب فارسیالشكویبث، (31 1) ،دجعفری، محمّیاحقّ - 1

 .زبان و ادب فارسی
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 مقالات -  

، «بررسی اد  اعتراض در شعر سنايی و مولـوی »، (33 1) ،آقایاری زاهد، رضا  نوری، زهرا -11

 . 1ر1  :، پاییز و زمستان، صص1فصلنامه شفای دل، سال دوم، ش 

 . درسا: داغی، تهرانمهدی قراچه ۀ، ترجمشناسی اعتراضروان، (1100) ،اسمیت، مانوئل جی -11

نامرۀ فرهنگسرتان    ، ویرژه «ضرورت ادبیاّت تطبیقی در ايـران »، (33 1) ،رضا انوشیروانی، علی -16

 .6-3  :، بهار، صص1 ۀ، شمار1 ۀ، دور(ادبیّات تطبیقی)

 در اجتمـاعی  شـكوايیه  تحلیل و بررسی»، ( 3 1) ،نوشین زاده،طالب اصغر علی باباصفری، -12

 . 1 ر11 :تابستان، صص و بهار ،1 ۀمعاصر، سال سوم، شمار پارسی ، ادبیّات«معاصر شعر

علمری   ۀنام، فصرل « اعتراض در مثنوی مولانـا »، (33 1) ،راد، صدیقه  ذاکری، احمدسجّادی -13

 :، پراییز، صرص   1 ۀ، شرمار 11 ۀ، دور(دهیدا)تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیّات فارسی 

 .101ر   1

ۀ زبران و ادب  ، مجلّ«ها پیدايش و چالش :ادبیاّت تطبیقی در ايران»، (32 1) ،بک، مجیدصالح -13

 . 3ر3  :، زمستان، صص 1 ۀ، دور3 مه، ش علاّ ۀپارسی دانشگا

، «مولانــا اشــعار در انســان غربــت بررســی»، (33 1) ،کلاهرردوز، الهرره  حیمعناقرره، عبرردالرّ -0 

 .161ر133 :، پاییز، صص  ۀ، شمار1 ۀ، دور(گویا گوهر) عرفانی ادب های پژوهش

ــل»، (36 1) ،کلاهچیرران، فاطمرره  قبررادی، حسررینعلی   -1  ــد تحلی ــأس و امی ــه در ي  و انديش

 .113ر123 :، صص12ۀ ، شمار1 ۀدور ادبی، های، پژوهش«مولوی پردازی داستان

گرروه زبران و ادبیرات     نامره ، پایران «یدر سبک عراق هيیّشكوا»، (33 1) ،نرگسزاده، ملک -  

 . اصفهان دانشگاه فارسی،

نامره  ، پایران «قرن هشت  انياز آغاز تا پا یدر شعر فارس هيیشكوا»، ( 3 1) ،دعلینوری، محمّ -  

 . دانشگاه تبریزگروه زبان و ادبیّات فارسی، 
 


